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تصویر شماره ۱- مجلس پذیرایی شاه عباس اول

مجلس  یک،  شماره  تصویر  اول:  عباس  شاه  دوره 
را در  ازبک  از ولي محمدخان  پذیرایي شاه عباس 

عمارت چهل ستون اصفهان نشان می دهد.  
شاه عباس شیفته صنایع نساجي بود و براي احیاي 
این صنعت بسیار کوشش مي کرد. به طوري که وقتي 
خبر آوردند هندیان دست به رقابت با پارچه هاي ایراني 
زده اند و ترمه هایي با استفاده از پشم بزهاي آنقوره 
که در کوه هاي هیمالیا زندگي مي کردند و پارچه هاي 
به دنیا عرضه کرده اند و ترمه  ایران  از ترمه  نرم تر 
کشمیري را جایگزین ترمه ایراني نموده اند به سرعت 
براي احیاي صنعت نساجي ایران دست به کار شد 
و با کلیه امکانات به ترمیم جاده ابریشم و استفاده 
از سرمایه خود و ایجاد 28000 هزار کارخانه نساجي 
جدید در اصفهان،کاشان، یزد و شوشتر پرداخت. وی 
سپس غیاث الدین یزدي، علیرضا عباسي و شاگردان 
آنان را احضار کرد تا طرح هاي جدید و نفیس را با 
قدیم  طرح هاي  جایگزین  توانمند  رنگرزان  کمک 

نمایند. 
و  نساجان  از  یزدي:  غیاث الدین  خانواده  با  آشنایي 
پارچه بافان قرن دهم هجري )شانزده میلادي( ایران 
بعضي ها را مي شناسیم و آثاري که دارند که نامشان 
را براي ما به یادگار گذاشته اند. این اشخاص عبارتند 
از غیاث الدین، عبداله ، حسین، یحیي و معزالدین بن 
غیاث و آبان محمد که نام همگي آن ها بر مجموعه اي 
از پارچه هاي موجود در بعضي از موزه هاي شخصي 

اروپا و امریکا نقش بسته است.  
غیاث الدین، اهل خطاطي، نقاشي،  شاعري و زرکشي 
بود که بر کلیه آ ن ها احاطه داشت و به درجه فوق 
استادي رسیده بود. وی با ابتکارات مخصوص به خود 
در صدر بافندگان ترمه و زربفت و حریر بافي قرار 
گرفته بود و با کمک و مشورت رضا عباسي، علیرضا 
عباسي و شاگردان آن ها در طراحي پارچه هاي جدید 
اعجاز می کرد. غیاث الدین  به دلیل شخصیت ممتاز و 
با بهره گیري از ثروت و دارایي فراوان موفق شد جز 
درباریان شاه عباس قرار گیرد و از آن زمان در بافتن 
منسوجات برجسته و مصور و فانتزي آن زمان شهرتي 
به سزا تحصیل نماید و به حدي ارتقا حاصل نمود که 
پارچه هاي بافت وی مورد توجه شاه عباس قرار گرفت 
و شاه از آن ها براي به عنوان هدیه به سایر پادشاهان 
و امرا استفاده می کرد. گرچه ممکن است آثار بي نظیر 
این شخص فراوان باشد اما امروزه بیش از هشت 
نمي خورد.  چشم  به  جهان  موزه هاي  در  آن  قطعه 

چهار قطعه آن ها زربفت  و دوقطعه دیگر از مخمل 
و بقیه از حریرهاي شکل دار و گل و بوته دار است ولي 
پارچه هاي دیگري نیز هست که با آنکه امضا یا نام آن 
را درج نکرده اند ولي تصور می شود حاصل کار اوست.

در تصویر شماره  2، قطعه پارچه اطلس به امضاي 
اول  یا  قرن دهم  آخر  به  متعلق  یزدي  غیاث الدین 
قرن یازدهم مشاهده می شود. در این دوره دو ابتکار 
فني به وجود آمد که مایه پیشرفت هنر نساجي شد. 
یکي پارچه چند تایي و دیگر مخمل. پارچه چندتایي 
پارچه اي ست که در آن دو یا چند پارچه ساده چنان 

تصویر شماره ۲- قطعه پارچه اطلس
 به امضای غیاث الدین
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درهم بافته شده که گویي هریک مستقل است اما 
به نحوی با هم  ترکیب شده اند که طرح گل و بوته 
را برجسته و روشن جلوه مي دهند. این نوع پارچه بافي 
براي ساختن دشوارترین تصاویر به کار مي رفت و 

بزرگترین استاد این هنر، غیاث الدین یزدي بود.

تصویر شماره 3- یک قطعه پارچه ترمه 

در تصویر شماره 3، یک قطعه پارچه ترمه متعلق به 
غیاث الدین دیده می شود. این استاد با آمیختن سه 
پارچه به رنگ هاي سبز و سرخ و سفید قاب هایي 
ایجاد کرده که نه تنها گل هاي ظریف و پرندگان و 
جانوارن طبیعي بلکه حتي نقش یک جوان درباري 
در حال استراحت را در بر دارد. عجیب نیست اگر 
غیاث الدین مردي ثروتمند و از مقربان دربار بوده باشد 
زیرا هنر وی حتي در پایتخت کشورهاي دور مانند 
هندوستان، مملکت عثماني و مغرب زمین نیز خریدار 

داشت.
نذر شرعي  پادشاهي  اول  در سال هاي  عباس  شاه 
کرده بود که یک بار از اصفهان براي زیارت آرامگاه 
امام هشتم پیاده به مشهد رود. در آغاز سال 1010 
هجري قمري مصمم شد که به نذر خویش وفا کند 
و در روز پنجشنبه پانزدهم ماه جمادي الاول آن سال 

با این نیت از کاخ سلطنتي نقش جهان به راه افتاد. 
روز اول از شهر تا مسجد طوقچي)که بیرون دروازه 
شهر بود( رفت و در روز دیگر از آنجا به دولت آباد 
)سه فرسنگي اصفهان( منتقل شد. همراهانش در این 

سفر آزاد بودند که به دلخواه خویش پیاده و یا سواره 
حرکت کنند. ولي جمعي از ملا زمان و ندیمان شاه 
به نوبت با وي موافقت مي کردند و چون از پیاده روي 
فرسوده مي شدند بر اسب مي نشستند. از همراهان شاه 
تنها سه نفر تمام راه را پیاده آمدند. محمد زمان سلطان 
بایندري، مهمتر سلمان دنبلي رکابدار باشي و میرزا 
هدایت اله اصفهاني. این سه مرد در تمام راه مسافت 
هر منزلي را با طنابي که پنجاه ذرع اصفهان و هشتاد 
زرع شرعي بود، اندازه مي گرفتند و هر فرسنگ شرعي 
را هزار و دویست ذرع حساب مي کردند. شاه عباس 
هر روز حدود شش فرسنگ راه مي رفت و هرجا که 
مي خوابید.  یا  و  کرده  توقف  ساعتي  مي شد  خسته 
اردوي سلطنتي نیز با لوازم سفر، قسمتي در پیش و 
قسمتي از دنبال وي مي رفت. سرانجام فاصله اصفهان 
تا مشهد را از راه طبس گیلکي و ترشیز که به حساب 
ملا جلال، یکصد و نود و نه فرسنگ و هشتاد و یک 
طناب و بیست و پنج ذرع شرعي بود در مدت بیست و 
هشت روز طي کرد و در روز چهارم جمادي الثاني آن 

سال به مشهد رسید. 

پیاده سفر کردن شاه عباس که نماینده کمال اعتقاد و 
ارادت او به امام رضاست بر توجه و علاقه شیعیان به 
زیارت مشهد افزود و همین توجه مایه آباداني آن شهر 
و افزایش نفوذ دیني و قدرت سیاسي دربار اصفهان در 

سرزمین خراسان شد. 

شاه عباس، زمستان سال 1010 هجري را در مشهد 
آنجا  را در  ماند و ماه هاي رجب، شعبان و رمضان 
به طاعت و عبادت گذرانید. روزها به آستان رضوي 
مي رفت و مانند خدام به خدمت مشغول مي شد و گاه 

به جاروکشي مي پرداخت.
در تصویر شماره 4، شاه عباس اول مشاهده می شود 
که این تصویر حاصل کار یکي از نقاشان اروپایي زمان 

وی می باشد.
شاه عباس و مسیحیت: شاه عباس برخلاف جد خود 
شاه طهماسب که به جز شیعیان،  پیروان همه مذاهب 
و ادیان دیگر را نجس و کافر و منفور مي شمرد با 
پیروان ادیان دیگر مخصوصاً عیسویان بسیار مهربان 
از  گذشته  عیسویان،  با  عباس  شاه  مهرباني  بود. 
روشندلي و آزاد فکري وي،  علتي سیاسي داشت. وی 
مي خواست از قدرت دولت هاي بزرگ مسیحي اروپا 
بر ضد دشمن دیرین خاندان صفوي و رقیب بزرگ 
عثماني  زورمند  امپراطوري  آسیا،  در  ایران  سیاسي 
استفاده کند و از طریق دوستي و مبادله سفیران و 
توسعه مبادلات تجارتي و انعقاد معاهدات سیاسي، 
پادشاه  مانند  اروپا،  متعصب  و دولت هاي  پادشاهان 
اسپانیا، امپراطور آلمان، پاپ روم ، و پادشاهان لهستان 
و فرانسه را به دشمني و جنگ با سلطان عثماني 

برانگیزاند. 
که  داد  اجازه  فرقه  هر  عیسوي  کشیشان  به  وی 
ایران  نشین  مسیحي  شهرها  سایر  و  اصفهان  در 
کلیساهاي متعددي بسازند و آزادانه به کار موعظه و 
تبلیغ و انجام دادن مراسم دیني خود مشغول شوند 
در همان حال بزرگان و سران ایشان را به مجالس 
خصوصي خود دعوت مي کرد و با آنان به مباحثات 

دیني و اخلاقي مشغول مي شد. 

تصویر شماره 5- نمای داخلی کلیسای ارامنه )وانک (

 تصویر شماره 4- تصویری از شاه عباس 
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تصویر شماره5 ، نماي داخلي کلیساي ارامنه )وانک( 
نشان  را  ناقوس دار  برج هاي  با  اصفهان  جلفاي  در 
جهان  کلیساهاي  نوادر  از  که  کلیسا  این  می دهد . 
مي باشد با مساعدت شاه عباس بنا شد. دیوارهاي آن 
با نقاشي هایي به سبک قدیمي اروپایي و کاشي کاري 
پوشانده شده است. ملکه انگلیس طي دیدار این کلیسا 
از نمونه هاي نقاشي این کلیسا بسیار تمجید کرده و آن 
را مشابه کلیساي نوتردام دانست. طاق ها و نیم طاق ها 
به سبک قصرهاي عباسي با شاخ و برگ طلایي بر 

زمینه آبي ساخته شده است. 

تصویر شماره 6، نمایي از کلیساي ارامنه در جلفاي 
اصفهان است که ظاهر بسیار زیبا و دیدني دارد و 
همه روزه عده زیادي از سایر کشورها براي دیدار آن 

به اصفهان مي آیند. 
براي روشن شدن صمیمیت مسیحیان در اصفهان 
مشاهده تصویر شماره 7 جالب توجه است. این تصاویر 
همگي از جمعیت ارامنه مقیم اصفهان حکایت دارد 
که آزادانه به امور مذهبي و اجتماعي خود مي پردازند. 
لباس هاي آن ها همگي از پشم دستبافت ایران است 
که ارامنه در خانه هاي خود و یا در کارگاه های داخلي 
مبادرت به تولید آن ها مي کردند. این لباس ها به طرز 
بسیار زیبایی دوخته شده و کاملًا پوشیده و مرتب 

است.
غیاث الدین اولین کسي بود که توانست طراحي پارچه 
را از حالت موروثی تغییر داد و به صورت علمي و 
عملي کاری کند تا از نابودي طرح ها و نقشه هاي بافت 
جلوگیري نماید. وي هر طرح یا نقشه بافت پارچه را به 
صورت جداگانه  بر روي تخته هاي مخصوص از پود 
اول تا پود آخر با شماره هاي مربوطه نقل می کرد و 
چون شاعر بود بعضي از آن ها را به صورت شعر درآورد 

و کودکان را از سن سیزده سالگي بر این کار بگمارد؛ 
چون حافظه این کودکان آماده پذیرش و حفظ کردن 
است. وی به کودکان تعلیم فني می داد که به ازای 
هر پود پارچه شعري بخوانند و حرکت تارها را گوشزد 
کنند تا بافندگان مستقر در بالاي ماشین بافندگي ، نخ 
تار خود را حرکت دهند و این کار تا سال هاي زیادي 
بعد از مرگش ادامه داشت. به این ترتیب هیچ طرحي 
فراموش نشد، هیچ گونه اشتباهي از نظر طراحي در 
نفیس  ترمه هاي  و  گل دار  مخمل هاي  پارچه هاي 
شکل دار و زربفت هاي نقش دار ایجاد نشد و تا زماني 
که کارگاه  های مذکور به فعالیت می پرداختند، این نوع 
طرح ها و اشعار و تخته دستوري مورد استفاده قرار 
می گرفت تا اینکه در زمان قاجاریه همگي آن ها نابود 
شد. این کودکان را شعر بافت یا شعر خوان پارچه 

مي نامیدند. 
این دوره که در طرح آن ها  مهم ترین مخمل هاي 
تصویر انسان بکه ار رفته و به همین شیوه است نیز 
ظاهراً از آثار همین استاد زبردست مي باشد. هرچند 
تنها یک قطعه است که امضای او را دارد؛ این سه 

نمونه طراحي با سه پارچه دیگر که نقش گل و بوته 
دارد همه از خیمه اي متعلق به یک خانواده لهستاني 

به دست آمده است. 
مذهبی:  مبلغان  و  کشیشان  با  عباس  شاه  رفتار 
شاه عباس گاه در اعیاد مذهبي مسیحیان شرکت 
مي جست و ساعت ها در کلیسا به تماشاي مراسم 
و  کشیشان  موعظه  شنیدن  و  دیني  تشریفات  و 
آوازها و نغمه هاي مذهبي مي نشست. مهرباني او به 
کشیشان و مبلغان عیسوي بدانجا رسید که جمعي از 
کوته نظران آن قوم او را مشتاق قبول دین عیسي 
پنداشتند. آنتونیو دو گواه که نخست در سال 1011 
هجري با هیئتي از روحانیون عیسوي به فرمان فیلیپ 
سوم پادشاه اسپاني به ایران آمده و چندي در خدمت 
شاه عباس به سر برده و بعد از آن نیز دوبار به این 
کشور سفر کرده است در طرز رفتار آن پادشاه با خود 
و همراهانش چنین نوشته است: » شاه مي خواست 
که ما پهلوي او  حرکت کنیم گاه نیز دست در گردن 
ما مي افکند گویا مي خواست با این کار به سرداران و 
همراهان خود نشان دهد که به ما محبت و علاقه 
بسیار دارد تا ایشان به ما بیشتر احترام و محبت کنند 
ولي ما مي ترسیدیم که مبادا رفتار محبت  آمیز او بیشتر 

مایه حسادت و بدبیني نزدیکان وي گردد...«
شاه عباس آنان را نزدیک خود جاي داد و گفت که 
مي توانند به میل خود در شهر خانه اي انتخاب کنند. 
در همان حال براي مخارج ایشان مقرري سالانه اي 
معین کرد. پس از آن نیز مکرر آنان را به مجالس خود 
دعوت مي نمود. پس از آن یک روز آنتونیو دو گواه را با 
خود به اتاقي دیگر برد تا تصویري از حضرت عیسي 
را که یکي از نقاشان نامي ایران از روي تابلویی که از 

ونیز آورده بودند کشیده بود به او نشان دهد.

تصویر شماره ۶- نمایی از کلیسای ارامنه  
در جلفای اصفهان

تصویر شماره 7 - ارامنه اصفهان در زمان شاه عباس اول

طراحی  توانست  که  بود  کسی  اولین  غیاث الدین 
پارچه را از حالت موروثی تغییر داد و به صورت علمی 
و عملی کاری کند تا از نابودي طرح ها و نقشه هاي 
بافت جلوگیري نماید. وي هر طرح یا نقشه بافت 
تخته هاي  روي  بر  جداگانه   صورت  به  را  پارچه 
مخصوص از پود اول تا پود آخر با شماره هاي مربوطه 
نقل می کرد و چون شاعر بود بعضی از آن ها را به 

صورت شعر درآورد
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تصویر شماره 8، تصویری از لحظه مرگ حضرت 
عیسی)ع( را نشان می دهد که این نقاشی منسوب 

به رضا عباسي است. 
شاه عباس با دولتیان سخت گیر و با ملت مهربان بود. 
وی با آن که به مقتضاي حکومت فردي و استبدادي 
خویش در کار فرمانروایي و سیاست و اداره کشور، 
و  جبار  گاه  و  سنگدل  بي رحم،  سخت گیر،  بسیار 
ستمکار بود به دادگري و رعایت انصاف و عدل و 
حفظ حقوق رعایا نیز توجه و علاقه بسیار داشت. اگر با 
سرداران قزلباش و سران دولت و حکام و مدیران امور 
مملکت به درشتي و سختي و قساوت رفتار مي کرد، 
امروز ملت  نسبت به طبقات عامه و رعایا و آنچه 
نام گرفته است، جز در برخي موارد خاص، مهربان 
و ملایم بود و نیکخواه و عادل مي نمود. به ارباب 
قدرت و توانگران و حکام همیشه به چشم بدبیني 
ناتوانان  و  زیردستان  به  تا  مي نگریست  مراقبت  و 
ستمکاري نکنند ولي پیوسته در تامین رفاه و آسایش 
رعیت مي کوشید یکي از معاصرانش مي نویسد » شاه 
عباس، مردم ناتوان و فقیر را فرزندان خود مي شمرد 
و آنان او را پدر مي دانند. ولي مردم زورمند و توانگر 
را پدر مي خواند تا از ایشان پول هاي گزاف بگیرد  و 
چون مردند مانند پسري ادعاي میراث کند و از این راه 

پیوسته از اموال بي حساب ثروتمندان قوم چیزي عاید 
خزانه دولت گردد.«

از جمله منابع  شاه عباس و پیشکشی ها و هدایا: 
سرشاري که پیوسته بر ذخایر نقدي خزانه سلطنتي 
مي افزود، هدیه ها و پیشکشی هایی بود که از جانب 
پادشاهان و فرمانروایان کشورهاي بیگانه، یا از طرف 
حکام ولایات و سرداران و بزرگان و ماموران دولتي 
ایران براي پادشاه صفوي فرستاده مي شد. پادشاهان 
و سران دولت هاي بیگانه همیشه با سفیران خویش 
کشور  خاص  محصولات  از  گران بها  هدیه هایي 
خود همراه مي کردند و پادشاه ایران نیز در عوض، 
تحفه هاي قیمتي از ایران نزد ایشان مي فرستاد. شاه 
غالباً در میدان بزرگ شهر پیشکش ها و هدایایی که 
از جانب پادشاهان یا حکام و سرداران بزرگ مي رسید، 
از نظر مي گذرانید و این کار تشریفات و آداب خاص 
خود را داشت از آن جمله هر قطعه از اشیا پیشکشي 
را یک نفر بر دست مي نهاد و از برابر شاه مي گذرانید. 
برندگان هدایا بیشتر از میان ملازمان شاهي یا مردم 
عادي شهر انتخاب مي شدند. هر یک از ایشان یکي 
از آن ها را به دست مي گرفت به طوری که گاه عده 
عرضه کنندگان هدایا به پانصد تا ششصد نفر می رسید! 

تصویر شماره 9- مجلس پذیرایی شاه عباس اول 

در تصویر شماره 9، مجلس پذیرایي شاه عباس اول 

 تصویر شماره8 - تصویری از لحظه مرگ حضرت عیسی)ع(

از خان عالم سفیر پادشاه هند مشاهده می شود که 
حاصل کار بشنداس از نقاشان هندي زمان اوست. 

پس از اندک زماني، شاه عباس با سفیر هندوستان 
به میدان آمد و به دنبالشان گروهي از بزرگان دربار 
با لباس هاي ابریشمي و زربفت و عمامه هایي که به 
سنگ هاي گران بها آراسته بود و معمولًا در اینگونه 
بر سر مي نهادند، حرکت مي کردند. ولي  تشریفات 
شاه چنانکه عادت اوست لباسي بسیار ساده و بي زیور 
پوشیده بود. شاه و سفیر هند سوار بر اسب به میان 
میدان رفتند و برابر در خانه علي پادشاه )گردشگاه 
معمولي شاه( از اسب به زیر آمدند. دیگران نیز پیاده 
داخل میدان شدند و هر یک به نسبت مقام و منصب 
خویش در کناري ایستادند. همین که شاه به میدان 
آمد و از اسب پیاده شد، میهماندار بي درنگ به سوي 
سفیران رفت و آنان را نزد شاه برد. سفیر بزرگ نامه اي 
که از تزار روسیه آورده بود تقدیم کرد. شاه عباس 
چنانکه عادت اوست ایشان را به مهرباني پذیرفت 
پاشا  به خانه علي  با سفیران هند و روسیه  سپس 
داخل شد و همگي در ایوان آن خانه که مشرف بر 
میدان است،  قرار گرفتند و باقي روز و تقریباً تمام شب 
بعد را در آنجا به باده گساري گذراندند؛ در حالي که 
سایر همراهان شاه و سفیران و رجال دولت در میدان 

مي گشتند. 
آمدند،  خانه  ایوان  به  سفیران  و  شاه  آنکه  از  پس 
نمایش هدایا آغاز شد. آن ها را نخست از برابر شاه 
مي گذرانیدند سپس دور میدان مي گردانیدند و بیرون 
مي بردند. هدایاي سفیر هند مرکب از بیست و نه شتر 
حامل بارهاي بزرگي که پر از پارچه هاي ظریف کار 
هندوستان بود. پس از آن هودج بزرگي آوردند که 
با چوب هاي زرین بسیار زیبا ساخته شده بود، سپس 
مقداري زیاد شمشیرهاي مرصع و سلاح هاي دیگر 
که همگي به سنگ هاي قیمتي آراسته شده بود و 
پس از آن بیش از دویست طبق پر از عمامه هایي 
تقدیم  مي گذارند،   سر  بر  ایران  بزرگان  معمولًا  که 
شد. یکي دیگر از هدایا دندان جانوري بود که دو نفر 
به دست گرفته و آن را حمل مي کردند. پس از آن 
هدایاي دیگري گذرانیدند از آن جمله پنج ارابه هندي 

که هریک دو چرخ بیشتر نداشت.
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